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مدرسه علميه امام خميني(ره) شهرستان رباط كريم
مقاله پژوهشی

موضوع:

بررسي كار از منظر قرآن

محقق:

مریم احمد نژاد

پاييز 89
بسم الله الرحمن الرحیم 

چکیده 
موضوع تحقيق: كار از منظر قرآن مي باشد، كه كار وسيله اي است براي فعليت يافتن آثار پديده هاي طبيعي و آماده سازي آنها براي بهره برداري انسان، كه اين فعليت به طور مثبت و منفي در اجتماع بروز مي كند.
در واقع خداوند وجود انسان را طوري آفريده است كه هميشه احساس نيازمندي را در خود مي بيند، و بايد بداند هر آنچه كه بخواهد برايش حاضر و آماده نمي باشد، بلكه براي رفع اين نيازهاي خود، نيازمند تلاش و كوشش است.
در اين مقاله با بهره گیری از آیات و روایات و متون دینی استفاده از منابع به روش توصيفي و تحليلي می باشد و روش گردآوري مطالب به صورت كتابخانه اي مي باشد.
با توجه به اين مسئله، به اهميت و ضروريت كار در قرآن، و توصيه هاي اسلام در تشويق به كار و مذمت بيكاري و همچنين كارهاي مثبت كه تلاش براي خدا و درآمد حلال (ارزش دنيوي – ارزش اخروي) بوده، و كارهاي منفي كه رباخواري و رشوه خواري و كم فروشي مي باشد، پرداخته شده است.
کلید واژه:
کار، حلال، حرام، رشوه، کسب، بیکاری
مقدمه

با حمد و سپاس از ذات اقدس اله!

كار از منظر قرآن، تلاش و كوشش انساني، كه يك فعاليت آگاهانه بوده، و براي فعليت يافتن آثار پديده هاي طبيعي و آماده سازي آنها براي بهره برداري انسان مي باشد.
انسان براي رفع نيازهاي خود نيازمند كوشش بوده بلكه زندگي انسان بر محور كار         مي گردد، اسلام بر كار و تلاش براي بدست آوردن روزي حلال تأكيد فراوان كرده است، و اجتماع با كار و تلاش زنده و پويا مي گردد، بنابراين كار و تلاش جوهر، حيات انساني است. در اسلام انسان ها تشويق به كار شده و از بيكاري به شدت مذمت شده اند، كه بهترين كارها را آن دانسته كه در راه خدا بوده و از راه حلال بدست بيايد، چرا كه اگر انسان ها به دنبال كارهاي حرام از جمله رباخواري، رشوه خواري، كم فروشي و غيره ... بروند در واقع به ضرر خودشان كار كرده و موجب عذاب اخروي شده و از لطف و رحمت خداوند به دور مي باشند.
وليكن به مسئله كار و تلاش صحيح و خداپسندانه كه اسلام تأكيد كرده، و از اهميت بسياري برخوردار است. در جامعه كمتر توجه شده. و ضرورت اقتضاء مي كند، با هدف نشان دادن كار و تلاشي كه ملاك و معيار اسلام مي باشد، با پرداختن به اهميت آن، بر طبق كارهاي مثبت و منفي از منظر قرآن بررسي شود. 
مقدمه
در اسلام، بر كار و تلاش براي بدست آوردن روزي حلال تأكيد فراوان شده است،آبادي و آباداني با كار و تلاش امكان پذير بوده و زندگي انسانها در پرتو كار و سازندگي ادامه مي يابد و قوام خانواده ها با كار و تلاش ميسر مي شود. اجتماع با كار و تلاش زنده و پويا مي گردد بنابراين كار و تلاش جوهره حيات انساني است. در واقع كار، نقش كليدي در توازن بخشيدن به      ساختار هاي اجتماعي جامعه دارد و تمام پيامدهاي ديگر زندگي به آن وابسته است.

خداوند متعال در قرآن مي فرمايند:

تَرَى الْفُلْكَ فيهِ مَواخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون

در آن کشتی ها روان و شکافنده بینی تا از فضل خدا (کسب و تجارت کرده) و روزی طلبید باشد که شکر گذار نعمتش گردید.1
از اين رو انسان همواره راحتي وآسايش را برسختي ترجيح مي دهد واز پذيرش كارها و مسئوليت هاي دشوار دوري مي كند، گاهي برخي افراد نوع خاصي از كار برابر شأن و شخصيت خويش نمي دانند و از پرداختن به آن سر باز مي زنند كه در نتيجه امور زندگي اينان را ديگران اداره مي كنند.
امام صادق (علیه السلام) به شخصي كه گفت: فردي محروم و نياز مندم، ولي دوست ندارم با دست خود كار كنم يا به تجارت بپردازم، فرمود:

«كار كن، اگر چه باربري باشد تا از مردم بي نياز شوي»2
تعريف لغوي واصطلاحي كار 

لغوي:

1. (كاشتن ،كاريدن)، كشت و كار

2. امر از كاشتن و كاريدن

3. در تركيب به معناي كارنده و كشت كننده آيد: برنجكار، جوكار، سر و كار.3
اصطلاحي:

كار وسيله اي است براي فعليت يافتن آثار پديده هاي طبيعي و آماده سازي آنها براي بهره برداري انسان.4 

اهميت وضرورت كاردر قرآن

كار در زندگي آدمي از اهميت اساسي برخوردار است، و اين امري معلوم و شناخته شده است. اين اهميت در تعاليم اسلامي بخوبي تجسم پيدا كرده و تبيين گشته است، و همچون    انگيزه اي مثبت و نيرومند، روح كوشش و تلاش را در افراد و گروهها دميده است. اين تعاليم –با روشها و صورتهاي گوناگون – به وضوح ثابت كرده است كه كار و عمل به همانگونه كه نقشي اساسي در نظام توليد و كشاورزي و عمران و اقتصاد اجتماعي دارد، در نظام فرهنگي و اخلاقي و روحي و غيره ... نيز چنين نقشي را ايفا مي كند اين نشان از اهميت فراوان اسلام به مسئله كار مي باشد.5 و همچنين كار در زندگي آدمي از جهات گوناگون ضرورت داشته، چرا كه خداوند انسان را طوري خلق كرده كه ناگزير است براي جبران و تأمين كمبودها و نيازمنديهاي خود به كار و تلاش بپردازد.

در اين راستا خداوند در قرآن كريم مي فرمايد:

«لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ»

ما آدمي را در رنج آفريديم.6
اين نشان مي دهد كه انسان نيازمند به كار و تلاش است. و خداوند آنچه را كه انسان براي اين امر نيازمند است برايش قرار داده، پس در نتيجه اين نيست كه آدمي هر آنچه بخواهد برايش حاضر و آماده باشد، بلكه براي بدست آوردنش ضرورت ايجاب مي كند كه به كار و تلاش بپردازد.7
توصيه هاي اسلام درباره كار

کار و عمل از نظر اسلام بسیار محترم و مورد تکریم است زیرا احترام و قابل تکریم بودن یک چیزی تابع نتیجه آن چیز است. وقتی که به نتیجه کار و زحمت توجه می کنیم می بینیم که نتیجه کار تنها خلاصی از فقر و گرسنگی نیست، بلکه چندین چیز دیگر هم به دنبال دارد، از آن جمله اینکه کار بر عزت و شخصیت انسان می افزاید و او را در نظرش محترم می نماید، یعنی حس احترام به ذات و اعتماد به شخصیت در او ایجاد می کند و بدیهی است که هر چیزی که باعث و سبب محترم شدن شخصیت انسان در نظر خودش و در نظر دیگران باشد، او خودش محترم و شایسته تکریم و تعظیم است و به همین دلیل است که در اسلام کار مورد احترام و شایسته تکریم است.
در مقابل کار، بیکاری است که کوچکترین اثرش این است که احترام و شخصیت انسان را پیش دیگران و پیش خودش از بین می برد و همین در هم شکستن شخصیت انسان سبب می شود که تن به هر پستی و بیچارگی بدهد و انواع ابتلائات ناشی از گناه برایش پیدا شود.8
با توجه به اين امر، كه اسلام كار را مورد تكريم قرار داده، در واقع كار را همچون جهاد در راه خدا دانسته وآن را عبادت مي شمارد.

امام صادق (علیه السلام) مي فرمايند:

« َالْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

تلاش كننده براي اداره خانواده وزندگي،مانند مجاهد در راه خداست.9
با اين سفارشاتي كه اسلام درباره كار كرده، به چند توصيه هاي ديگر كه اسلام به كار داده و بسيار حائز اهميت مي باشد مي پردازيم:  

الف)تشويق به كار 

قرآن كريم پيوسته مردم را به كار و كوشش دعوت و بر آنها فرض كرده تا جنبه هاي مثبت زندگي را در نظر گرفته، از مزاياي ارزشمند دنيا بهره مند گرديده، متقابلاً از ابعاد منفي زندگي يعني گوشه گيري، تنبلي و سستي پرهيز نمايند.10
خداوند متعال مي فرمايد:

«فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ»

آنگاه كه نماز جمعه به پايان رسيد، در روي زمين پراكنده شده، از فضل الهي روزي بجوئيد.11
در فرهنگ قرآن، مال دنيا فضل الهي است، لذا در اين آيه مي فرمايد: «وابتغوامن فضل الله» بعد از پايان نماز جمعه، به سراغ فضل خدا يعني درآمد و تجارت برويد. چنانكه در جاي ديگر، آن را «خير» شمرده و مي فرمايد «ان ترك خيرالوصيه» اگر كسي خيري باقي گذارده، وصيت كند كه در اين جا مراد از خير، مال دنياست.

پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله)فرمود:

هر كس در بازار و محل كسب و كار با اخلاص خدا را ياد كند، در حالي كه مردم از خدا غافلند و به كارهاي خود مشغولند، خداوند براي او هزار حسنه ثبت مي كند و روز قيامت او را مورد مغفرت ويژه خود قرار مي دهد.

ازتفسير اين آيه چند برداشت مي توان كرد از جمله:

1. خداوند، تعطيل بازار مسلمانان و رها كردن كار، حتي در يك روز كامل را نمي پسندد. (فاذا قضيت الصلاه فانتشروا) 

2. كسب درآمد و فضل الهي، نياز به هجرت و حركت و مسافرت در زمين دارد. (فانتشروا في الارض)

3. در انجام عبادات سرعت بگيريد، (فاسعوا) ولي در كار مادي به سراغ آن رويد و نيازي به عجله نيست، زيرا رزق نزد خداوند مقدر است. (وابتغوا)
4. لطف و فضل خداوند بسيار است و انسان بايد براي به دست آوردن آن تلاش كند. (وابتغوا من فضل الله)

5. در اسلام تن پروري ممنوع است. (وابتغوا من فضل الله)12
در نتيجه بهره مند شدن از نعمتهاي الهي و رسيدن به استقلال و خودكفائي و بي نيازي از اجانب و بيگانگان جز با تلاش و كوشش صادقانه محقق نخواهد شد.13
ب)مذمت بيكاري

مشیت خداوند از حكمت او جدا نیست و همیشه روى حساب لیاقتها و شایستگیها است. این مسأله به معنى نفى عالم اسباب نمى باشد، چرا كه عالم اسباب یعنى جهان تكوین، نیز خواست خدا و مشیت تكوینى خدا است، و هیچگاه از مشیت تشریعى او جدا نخواهد بود. به عبارت روشنتر اراده خدا در زمینه وسعت و تنگى روزى، مشروط به شرائطى است كه بر زندگى انسانها حكم فرماست، و تلاشها و كوششها و اخلاصها و فداكاریها، و به عكس سستى و تنبلى و بخل و آلودگى نیتها، نقش تعیین كننده اى در آن دارد، به همین دلیل قرآن مجید كراراً انسان را در گرو سعى و كوشش و تلاش و فعالیت خود شمرده، و بهره او را از زندگى به میزان سعى و تلاشش مى داند.14 «وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى» 15
اسلام دين كار و كوشش است و به رغم تبليلغاتي كه گاهي از جانب مخالفان اسلام درباره تشويق روحيه دنيا گريزي و ترغيب به آخرت گرايي در اين دين مي شود و گريز از كار و كوشش را از نتايج اين نگرش در ميان مسلمانان مي دانند، منابع ديني ما پر از رواياتي است كه بر اين امر تأكيد فراوان كرده و آن را از بهترين و ارزشمندترين عبادت ها شمرده است.16
در مذمت بيكاري و سربار جامعه بودن مطالب زيادي در مباني اسلام گفته شده است اسلام نسبت به مفاسد زيانبار, تنبلي و بيكاري و عوارض آن بسيار هشدار داده است و انسان بيكار را مطرود, ملعون درگاه الهي معرفي كرده و انسان بيكار را سربار جامعه دانسته و اين عمل نه تنها براي شخص بيكار زيان بار است حتي جامعه را به هلاكت مي رساند و استقلال يك ملت را خدشه دار مي كند.17
امام محمد باقر (علیه السلام) مي فرمايند:

«إِنِّي لَأُبْغِضُ الرَّجُلَ أَوْ أُبْغِضُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ كَسْلَاناً [كَسْلَانَ‏] عَنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَسِلَ عَنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ فَهُوَ عَنْ أَمْرِ آخِرَتِهِ أَكْسَلُ»

من از انسانهايي كه نسبت به امور دنياي خود كسالت و بي حالي نشان دهند بيزارم، و هر كس در امور دنياي خويشتن كسالت و سستي به خرج دهد، بي ترديد در امور مربوط به آخرت خويش، كسالت بيشتري خواهد داد.18
با توجه به اهميت و ضرورت كار براي انسانها و توجه و دقتي كه اسلام به كار داشته، كار و تلاش را به كارهاي مثبت و منفي تقسيم بندي كرده، و به آن مي پردازيم.

كارمثبت

از ديدگاه قرآن هر كار و كوشش نمي تواند براي انسان سعادت آفرين باشد، كار سعادت آفرين كاري است كه محرك انسان براي كار هوي و هوس او نباشد و انگيزه الهي و انديشه خدمت به نوع محرك او باشد و در غير اين صورت مشمول آيه ياد شده زير خواهند بود.

«الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا»

آنان كه كوششان در اين جهان گم و نابود شد و مي انديشند كه كار نيك انجام        مي دهند.

و همچنين آياتي كه ايمان و كار نيك را به هم عطف كرده و ثمر بخش بودن هر كدام را منوط به وجود ديگري مي داند، و از اين طريق به مدعيان ايمان پيراسته از عمل نيك، هشدار     مي دهد كه درخت ايمان بي ثمر نخواهد بود، و ايمان بي عمل گواه بر خشك شدن شجره ايمان است و در قرآن متجاوز از شصت مورد، ايمان و عمل صالح كنار هم آمده و اين پيوند در آيه ياد شده در زير به روشني به چشم مي خورد:

«مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ...»

آن كس كه به خدا و روز ديگر ايمان آورد، و عمل صالح انجام بدهد براي او پاداشي است نزد پروردگار خويش. 19
با توجه به آيات ذكر شده، نشان مي دهد كه اسلام به كار و تلاش  كه نيك و مثبت بوده و موجب سعادت آفريني باشد اهميت بسياري داده، در واقع برترين كارها، كاري است كه با عمل صالح و ايمان راسخ انجام بشود. در اين راستا به چند نمونه از كار ها ي مثبت اشاره مي كنيم: 

الف)تلاش براي خدا

در قرآن كريم خداوند اشاره داشته به اينكه پاداش را به سعي و تلاش آدمي در راه خير و صحيح مي دهد كه در اين راستا آيات متعددي مي باشدكه از جمله آنها، در سوره مباركه نجم آيه 39 مي فرمايد: «وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى؛ و اينكه براي انسان بهره اي جز سعي و كوشش او نيست.» «سعي» به معني راه رفتن سريع است كه به مرحله دويدن نرسيده، ولي غالباً به معني تلاش و كوشش بكار مي رود، چرا كه به هنگام تلاش و كوشش در كارها انسان حركات سريعي انجام مي دهد، خواه كار خير باشد يا شر. جالب اينكه نمي فرمايد: بهره انسان كاري است كه انجام داده، بلكه مي فرمايد تلاشي است كه از او حاصل شده است، اشاره به اينكه مهم تلاش و كوشش است هرچند انسان احياناً به مقصد و مقصودش نرسد كه اگر نيتش خير باشد خدا پاداش خير به او مي دهد، چرا كه او خريدار نيتها واراده هاست، نه فقط كارهاي انجام شده.20
· خداوند مانع دنيا خواهي انسان نيست:
انسان مختار است كه دنيا را انتخاب كند ويا آخرت را،وحتي خدا مانع دنيا طلبي او       نمي شود هم چنانكه نمي خواهد او سربار ديگران گردد و يا بر خانواده خود از نظر اقتصادي فشار وارد كند. در اين مواقع، انسان مؤمن كسي است كه وضعيت اقتصادي خود را طوري تنظيم كند كه به آخرت او لطمه اي نزند.
خداوند مي فرمايد:

«مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ»

هركس كشت آخرت را بخواهد به كشته اش مي افزايد و هر كس كشت دنيا را بخواهد به او عطا مي كنيم، ولي ديگر در كشت آخرتش نصيبي نيست.21
البته بعضي از افراد مؤمن وجود دارند كه خدا دوست دارد در ايمانشان باقي بمانند و اگر دنيا يكباره به سوي آنان روي آورند، ايمانشان را از دست مي دهند. اينجاست كه خداوند اين عنايت را به آنان دارد كه روزي را كم كم به آنها دهد تا ايمانشان محفوظ ماند. اين آيه قرآن، سخن فوق را تأييد مي كند آنجا كه مي فرمايد:

«وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ»

اگر خدا روزي بندگانش را افزون كند، در زمين فساد مي كند، ولي به اندازه اي كه بخواهد روزي مي فرستد، زيرا بر بندگان خود، آگاه و بيناست.22
اين آيه در واقع اشاره دارد براي ايمان آورندگاني كه سعي وتلاش زيادي مي كنند، اما بازدهي دنيوي كمتري دارند. اينها بايد قدر خود را بدانند كه خداوند روزي آنها را به خاطر ايمانشان كنترل مي كند. 23
در نتيجه انسان بايد بداند كار و تلاشي كه در اين دنيا انجام مي دهد، با نيت خير بوده و رضايت خداوند متعال را در نظر بگيرد كه اين امر باعث مي شود كه شامل  لطف و رحمت خداوند در اين دنيا شده و همچنين پاداش اين عمل صالح خود را در آخرت خواهد ديد.

ب)درآمد حلال

در آيات قرآن روزي حلال گاهي با قيد (رزق طيب) و زماني تحت عنوان (رزق حسن) آمده و در تمام آيات به رعايت تقوا در تهيه روزي حلال و نيز شكر گذاري از نعمت هاي الهي تأكيد شده است.24
خداوند متعال در قرآن مي فرمايند:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨٨)

و از آنچه كه خداوند از حلال و پاكيزه روزي شما كرده بخوريد و از خدايي كه به او ايمان داريد پروا نماييد.25
و همچنين مي فرمايد:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ...»

اي كساني كه ايمان آورده ايد! از نعمتهاي پاكيزه كه روزيتان كرده ايم، بخوريد و شكر خداي را به جاآوريد، اگر تنها او را مي پرستيد.26
-كسب مال حلال عبادت است:

پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله)فرمودند:

«الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً أَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلَالِ»

عبادت هفتاد جزء است و برترين آنها به دست آوردن مال حلال است.27
-دعامستجاب مي شود:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله)فرمودند:

«هركه چهل روز از غذاي حلال بخورد، خداوند قلب وي را منور گرداند.»

سپس فرمود:

«خداوند فرشته اي دارد كه بر بيت المقدس هر شب ندا دهد كه هر كس غذاي حرام بخورد، خداوند از او هيچگونه اعمال واجب و مستحب را قبول نمي كند.»

امام صادق (علیه السلام) فرمودند:

«هركه بخواهد دعايش مورد اجابت قرار گيرد،كسب خود را بايد پاك وطاهر گرداند.»28

با توجه به اهميت درآمد حلال از منظر قرآن، در روايات نيز به ارزش دنيوي و اخروي آن پرداخته شده است. كه اگر مردم بدانند كار حلال چقدر برايشان مفيد بوده و پاداش اخروي در بر دارد، هرگز به سرغ حرام خواري نمي روند.

1 – ب – ارزش دنيوي كار حلال

دين اسلام انسان را تشويق و ترغيب به كار و تلاش نموده است بطوريكه در روايتي از رسول خدا (صلی الله علیه و آله)داريم:

«كسب حلال بر هر زن و مرد مسلمان واجب است»

كار را در رديف واجباتي چون نماز, روزه, عبادت دانسته.

امام باقر (علیه السلام) مي فرمايند: 

«عبادت هفتاد جزء دارد كه بهترين آن كار و تلاش در جهت بدست آوردن روزي حلال است»

كار به مثابه جهاد در راه خداست, جهاد در راه خدا چنان سخت و به تلاش و كوشش فراوان نياز دارد كه معمولاً كمتر كسي به اين نعمت دست مي يابد.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله)در اين رابطه مي فرمايند:

«كسي كه در جهت تأمين نيازمنديهاي خانواده اش مي كوشد مانند مجاهدي است كه در راه خدا جهاد مي كند.» 
كار موجب تكامل و پيشرفت مادي و معنوي انسان مي شود. و همچنين موجب سلامت و تندرستي انسان مي شود.

2 – ب – ارزش اخروي كار حلال 

در روايات متعددي داريم كه كار موجب آمرزش گناهان، سبب خشنودي خداوند و موجب نورانيت در قيامت مي شود.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله)مي فرمايند: 

«كسي كه شب را در حاليكه از كسب حلال خسته شده باشد به صبح رساند گناهانش آمرزيده است.» 29
- مباني كار مثبت 

1 ـ علم و آگاهي در كار:

يعني كاري قابل ارزش و اهميت است كه با دانش و بصيرت به سرانجام برسد كاري كه در آن علم و خرد نباشد نه تنها ثمره اي نخواهد داشت بلكه بعنوان عمل بيهوده تلقي خواهد شد .

2 ـ وجدان كاري:

يكي از شرايط انجام كار, داشتن وجدان كاري است. وجدان بعنوان يك نيروي دروني كه در هر انساني وجود داشته و بعنوان يك نيرو بازدارنده موجب مي شود تا انسان جلوي كم كاري, خيانت و سهل انگاري در كار را مي گيرد.

در اين رابطه پيامبر (صلی الله علیه و آله)مي فرمايند:

«وقتي بنده اي در كار كوتاهي نمايد خداوند او را به غم مبتلا سازد»

3 ـ تدبير در كار :

يعني حسن سياست و اداره كارها و چاره انديشي در كار.

 پيامبر (صلی الله علیه و آله)در اين رابطه مي فرمايند:

«كار را با تدبير بنگر, اگر در سرانجام آن خيري هست قدم بگذار و اگر از عاقبت آن بيم داري دست نگهدار»

4 ـ همكاري و تعاون دركار :

انسان موجودي است اجتماعي و بمنظور زندگي خود نيازمند وابستگي به ديگران مي باشد و حتي به تنهايي قادر به ادامه حيات نخواهد بود.30
چنانچه در قرآن آمده است:

«تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»

شما را به تعدى وادارد و در نيكوكارى و پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد و در گناه و تعدى دستيار هم نشويد.31
كار منفي

خداوند حكيم و توانا امكانات مادي بر روي زمين خلق نموده تا انسانها بر اساس سليقه و توانايي خود، هر كدام دنبال شغل و حرفه اي بروند و با تلاش خود، زمين را آباد كنند و از امكانات خدادادي، استفاده مطلوب و بهينه ببرند. اگر چه انسانها در انتخاب شغل، داراي اختيار هستند و مي توانند هر حرفه اي را كه به آن علاقه دارند و شرايط آن نيز فراهم است دنبال كنند، اما از انجام بعضي كارها، كه با تكامل معنوي و روحي شان سازگاري ندارد و در واقع، به ضررشان تمام مي شود، منع شده اند.32 در اين جا به چند نمونه از كا رهاي حرام اشاره مي كنيم:

الف) رباخواري

يكي از ثروتهاي بادآورده و نامشروع، ثروتي است كه از راه رباخواري بدست مي آيد. رباخواران، ربا را مانند بيع صحيح مي دانند، و حتي آن را در تجارتشان اصل پنداشته و بيع را فرع مي شمارند، در حالي كه خداوند بيع را حلال دانسته و ربا خواري را حرام. در قرآن كريم درباره  ربا خواري آياتي ذكر شده كه نشان از اهميت فراوان آن مي باشد.

 از جمله آن آيات كه مي فرمايد:

«..قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....»

آنها گفتند: جز اين نيست كه داد و ستد نيز مانند رباست، در حالي كه خداوند داد و ستد را حلال و ربا را حرام نمود.33
از آيه شريفه وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فهميده مي شود كه ربا و بيع دو نوع عمل اقتصادي است كه ربا بيع نيست و بيع ربا نيست تفسيري كه در اين باره ذكر شده ربا را در لغت به معناي افزوده، برجسته و برآمده دانسته و در اصطلاح، زياده گيري و مال زايد در قرض يا در بيع مكيل و موزون است نه مطلق زياده گرفتن يا مال زايد، پس ربا كار و عمل است. در نتيجه ربا خوردن يك نوع كار است.34
درباره علت حرام بودن ربا از امام رضا (علیه السلام) سوال كردن كه حضرت (علیه السلام)  فرمودند:

علت حرمت ربا فساد اموال است، چون بيع ربوي موجب زيان بايع و مشتري است، پس خدا از آن منع كرد، همانگونه كه از دادن مال سفيه به او پيش از رسيدن به رشد منع كرد، چون خوف از فساد مال او هست.

در پاسخ علت ربا پس از بيان حرمت از جانب خدا، فرمودند كه موجب استخفاف حرام است و استخفاف به اين گناه بزرگ موجب كفر (اعتقادي يا عملي) است.35 در واقع قرآن ربا خواري را به شدت محكوم مي كند و آن را يك نوع محاربه با خدا و رسول او اعلام مي دارد.

آنجا كه مي فرمايد:

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ»

اي كساني كه ايمان آورده ايد، از خدا بترسيد و اگر به راستي مؤمن هستيد بقيه رباها را نگيريد (در غير اين صورت) با خدا و پيامبر او اعلان جنگ دهيد.

- آثار شوم اقتصادي و اخلاقي ربا بسيار زياد مي باشد در اينجا به چند نمونه از آن اشاره مي كنيم:

1. آتش طمع، حرص، سود جويي و پول پرستي را در انسان تشديد كرده روحيه خيرخواهي، نوع دوستي، انفاق و ايثار را مي كشد، با مطالعه در حالات رباخواران كوچك و بزرگ، اين واقعيت دردناك روشن مي گردد.

2. استثمار ربادهنده به وسيله رباگيرنده از طريق پولي كه در اختيار او مي گذارد بدون آنكه كاري انجام دهد يا مسؤوليتي را بپذيرد، به عبارت ديگر: غارت دسترنج مردم و اموال آنان است. و باعث مساعد شدن زمينه براي فاصله هاي طبقاتي مي گردد.36
ب)رشوه خواري

يكي از مهمترين موانع رشد و سعادت جامعه و تعالي و ترقي او به سوي هدف اصلي خلقت، عدم رعايت حقوق ديگران و پايمال كردن آن و تجاوز و خيانت به قانون و روابط اجتماعي انسان است، و حرام خواري و رشوه از مصاديق بارز آن به شمار مي رود، بنابراين قرآن در مواضع مختلف انسان را در افتادن در اين مهلكه خطرناك برحذر داشته و او را با نهي صريح، از خوردن مال به باطل باز داشته است.37
مفسران قرآن از چند آيه شريفه، براي اثبات حرمت رشوه استفاده نموده اند، از جمله آن آيات، كه مي فرمايد:

«وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ»

اموالتان را ميان خودتان به ناحق نخوريد و آنها را براي حاكمان نفرستيد كه اموال مردم را به ناحق بخوريد در حالي كه مي دانيد.38
رشوه خواري از مصاديق اكل مال به باطل است و اين مطلب از اصل كلي «لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل» استفاده شده، كه فروعات و مصاديق فراوان دارد. ازجمله آنها اينكه آنچه مورد  بهره وري فرد و جامعه قرار مي گيرد گاهي عين، زماني منفعت، وقتي انتفاع و گاهي حق است. اين امور چهارگانه، گاهي متعلق به شخصيت حقيقي و زماني در اختيار شخصيت حقوقي است. چنان كه گاهي متعلق به فرد است؛ مانند اموال شخصي، و زماني متعلق به اموال اسلامي است، مانند اموال ملي. هر كدام از امور چهارگانه داراي حكم ويژه اند و تعدي به هر يك از آنها مشمول نهي از اكل مال به باطل باشد. تصرف در هر يك از اين امور، مرهون به سبب حق و ابزار صدق است و هر گونه تصرف در آنها كه خارج از قلمرو اسباب حق و ابزار صدق باشد، اكل به باطل و كذب است؛ نه اكل به حق و صدق. 39 بنابراين كساني كه به اين عمل زشت مرتكب مي شوند جداً سزاوار توبيخ الهي اند چرا كه به حقوق افراد تعدي و تجاوز كرده و بخشي از مال آنان را جدا و غصب كرده اند.

در واقع رشوه خواري از مصاديق بارز حرام خواري و بلكه شاخص ترين آن ها است و تمام آثار نامطلوب فردي و اجتماعي و روحي و تربيتي حرام را دارا بوده و خود، زيربناي بسياري از گناهان بزرگ و كوچك ديگر است كه شناخت همه آن ها گاه ناممكن مي باشد. رشوه آثار وضعي نامطلوبي در تربيت نسل هاي متوالي دارد. انساني كه نطفه اش از مال حرام باشد، گوشت و پوست و استخوانش از حرام رشد مي يابد و جسمي كه زير بنايش مال حرام باشد، هيچ تمايلي به معنويات و اخلاق پسنديده ندارد.40
پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله)در اين باره مي فرمايند:

«لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ الْحَرَامِ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ»

هر گوشتي كه از حرام روييده باشد آتش بدان سزاوارتر است.41
ج) كم فروشي 

از جمله در آمدهاي نامشروعي كه مستوجب عذاب الهي خواهد شد ثروتي است كه از راه كم فروشي و اجحاف به ديگران بدست مي آيد.42
خداوند متعال مي فر مايد:

«وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَوَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ»

واي بر كم فروشان، آنان كه وقتي مي خواهند چيزي را به پيمانه خريداري نمايند به طور كامل تحويل مي گيرند و آنگاه كه بخواهند چيزي به مردم بفروشند كم مي دهند.43
«ويل» به معناي هلاك و عذاب است و بر اساس روايات، نام دره اي در دوزخ يا دري از در هاي آن مي باشد.

«طفيف» و قليل به يك معناست و «طفيف» به معناي كاستن و كم گذاشتن است و ريشه آن از «طف» به معناي كنار است. به فروشنده اي كه از اجناس كنار مي زند، «مطفف» گويند.

كم فروشي هر صنفي متناسب با خودش مي باشد: معلم، كارگر، نويسنده، فروشنده، مهندس، دكتر و ديگر مشاغل، هر كدام در انجام وظيفه خود كوتاهي كنند، كم فروشند.

كم فروش خود را زرنگ مي داند، مردم را دوست ندارد، خدا را رازق نمي داند و ظلم اقتصادي به جامعه مي كند.

كم فروشي ازگناهان كبيره است، زيرا وعده عذاب براي آن آمده است.

در روايات مي خوانيم: 

هر گاه مردم گرفتارگناه كم فروشي شوند، زمين روئيدني هاي خود را از مردم باز مي دارد و مردم به قحطي تهديد مي شوند.44
مطففين حق را براي خود رعايت مي كنند، ولي براي ديگران رعايت نمي كنند. و به عبارتي ديگر حق را براي ديگران آنطور كه براي خود رعايت مي كنند رعايت نمي نمايند. و اين خود باعث تباهي اجتماع انساني است كه اساس آن بر تعادل حقوق متقابل است، و اگر اين تعادل از بين برود و فاسد شود همه چيز فاسد مي شود.45
نتيجه گيري
يكي از پايه هاي مهم اقتصاد اسلامي، كه در قرآن كريم بر آن تأكيد فراوان شده كار و تلاش مي باشد. اسلام انسانها را تشويق و ترغيب به كار كرده و كار كردن را از عبادات شمرده و وسيله اي براي تقرب به پروردگار مي داند، بيكار ي را به شدت مذمت كرده، چرا كه انسان بيكار مطرود و ملعون درگاه الهي معرفي شده، و از لطف و رحمت خدا دور مي باشد. بلكه تلاشي كه مثبت بوده و انگيزه الهي در آن باشد سعادت آفرين مي داند. و قرآن كريم از كاري كه با تكامل معنوي و روحي آدمي سازگاري نداشته و به ضررش تمام مي شود، منع كرده، كه از جمله آنها: رباخواري، رشوه خواري و كم فروشي، كه اينها جزء ثروتهاي بادآورده و نامشروع مي باشند. متأسفانه با وجود اينكه اينقدر اسلام به كار و تلاش خداپسندانه ارزش قائل شده و وعده پاداش اخروي را داده است، باز هم در جامعه شاهد كارهايي هستيم كه از راه حرام  انجام مي شود. كه انشاالله با توجه بيشتر به اين امر، ديگر در جامعه شاهد اينگونه كارهاي نامشروع نباشيم. 
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